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در گفتگویی تلویزیونی )برنامه راز( به تاریخ 93/2/23 حاج حسین 
و  جهاد  بایسته های  از  خاتم الاوصیاء  فرهنگی  قرارگاه  مسئول  یکتا، 
آن حداقل  که ضرورت  گفت  اسلامی سخن  انقلاب  فرهنگی  جبهه 
از  بعضی  شود.  فهم  واجب تر  شب  نان  از  باید  فرهنگ  اهالی  برای 
سخنان ایشان در این گفتگو دربارة باور کردن جنگ نرم، جنگ نفر 
به نفر، و اضطرار تشکیل ستاد های مردمی پشتیبانی جبهه فرهنگی 

انقلاب اسلامی بود.
 حال اگر اندکی بر این سه نکته تأمل کنیم باید از خویش به بپرسیم 
تقابل  که  داریم  حیات  چگونه  یا  و  است  گذشته  ما  بر  چگونه  مگر 
ارزش ها، اعتقادات و در یک کلام، جنگ هویت ها را درک نمی کنیم؟ 
و یا اذعان به بودن جنگ می کنیم اما این اذعان به تقابل علیه باطل 
در عمل کشیده نمی شود!. تا چه میزان به بعُد اجتماعی و تاریخی 
دینی  متون  در  که  است  چگونه  راستی  به  و  کرده ایم؟  فکر  انسان 
فراوانی  تأکید  انسان  تاریخی  و  اجتماعی  رسالت  و  مسئولیت  بر  ما 
ساحت  در  نفر  به  نفر  جنگ  فهم  آیا  غافلیم؟  آن  از  اما  است  شده 
تقابل ارزشها، ربط مستقیمی با مسئولیت اجتماعی و تاریخی انسان 
ندارد؟ و همچنین تشکیل ستادهای مردمی پشتیبانی جبهه فرهنگی 
انقلاب اسلامی با چگونه درکی از تکلیف، مسئولیت و فرهنگ پدید 

خواهد آمد؟
جنگ نرم و مسخ هویت

بی شک اگر از افراد زیادی سوال کنیم که آیا در حال حاضر ایران در 
جنگ است یا خیر؟ پاسخ خواهند داد خیر و یا نهایتاً خواهند پرسید 
کدام جنگ؟! زیرا هیچ تجاوز نظامی را بر کشور احساس نمی کنند. 
از این سخن می توان نتیجه گرفت که در ارتکاز ذهنی مردم جنگ 
همیشه سخت و نظامی بوده است. اما این سخن بدین معنی نیست 
که در طول تاریخ تقابل ارزش ها و اعتقادات را به شیوه نرم نداشته ایم، 
قومه  »فاستخف  می گوید:  فرعون ها  تفرعن  شیوه  در  قرآن  چنانکه 
فاطاعوه« . یعنی سبک مغز کردن قوم و تهی کردن مردم از هویت 
اصیل، زمینه اطاعت آنها را از فرعون فراهم می کند و این اتفاقی است 
تئوریزه و عملیاتی  به صورت مدوّن و آکادمیک در عصر جدید  که 

می شود.

اگر نسبت به جنگ نرم ناآگاهیم به دلیل ماهیت این جنگ است که 
بر بسَتر ناآگاهی قوم شکل می گیرد، یعنی اگر باطل در لباس تزینّ، 
باطل  دام  در  باشیم  نداشته  تزینَ  این  به  آگاهی  و  کرد  جلوه  حق 
باطل  قبول  و  ایم  داشته  باطل  با  مواجهه  بدانیم  بی آنکه  ایم،  افتاده 
کرده ایم. برای مثال جبهه باطل در حوزه گرایش های انسان تماماً به 
دنبال تغییر حس زیبایی شناسی جبهه حق است. امروزه زیبایی نه 
بر میزان حق بلکه بر میزان )من( شناخته و اثبات می شود. در حال 
حاضر اگر نهی از منکری به نام بد حجابی در بدنه مردم کمرنگ شده 
است، آیا جز این است که زیبایی شناسی ما تغییر کرده و این منکر 
در حال تبدیل شدن به یک امر مباح یا معروف است؟! پس زمانی 
باور خواهیم کرد که جنگ است که بدانیم این جنگ چیست؟ زیرا 
صِرْفِ آگاهی به ناهنجاری های فرهنگی و عدم فهم نسبتِ آنها با حق 
و باطل، بسیاری را در حل این ناهنجاری ها در خود سردرگم می کند 

و هیچوقت به علت و چشمه ناهنجاری ها نخواهند رسید. 

حتی صِرْفِ علم به اینکه در جنگ نرم هستیم ما را به ساحت عمل 
و مبارزه نمی کشاند، زیرا در جنگ نرم اگر دیر متوجه هجوم بشویم، 
هویت  باشد،  اینگونه  اگر  و  معیوب می شوند  ما  هویتی  شاخص های 
بگیرد.  نمی تواند  میزان حق  بر  و  درست  تصمیم هایی  بیمار چندان 
و  انگیزه  فرهنگی  تهاجم  به  علم  عین  در  که  هستند  زیادی  افراد 
از  صحبت  آنها  با  وقتی  و  ندارند  را  باطل  جبهه  با  درگیری  قدرت 
به  قبل  مدتی  می گویند.  باطل  جبهه  القائات  از  می کنی  مبارزه 
این  بودم.  نشسته  اسلامی  جمهوری  سیمای  از  برنامه ای  تماشای 
برنامه گفتگویی درباره تقلّب بود که آیا درست است یا خیر؟ و دارای 
دو مجری جوان و چهار مخاطب نوجوان و جوان بود . از میان چهار 
میهمان تنها یک نفر تقلب را مطلقاً امری مذموم می دانست و سه نفر 
دیگر، آن را یک امر شخصی و بر میزان )من(، نسبی می دانستند!. اگر 
به فردی که اخلاق را امری نسبی می داند و میزان را )من( قرار داده 

است، بگویی تقلب نکن! به شما خواهد گفت در عین اینکه می دانم 
تقلب درست نیست اما اگر نفع شخصی من اقتضاء تقلب بکند آن را 
انجام خواهم داد، زیرا در اتمسفر فرهنگی که این فرد زیست کرده 
است میزان سنجشْ )من( است و نه )حق( و اینگونه حق را در انجام 
تقلّب برای نیل به هدف خویش معنا می کند. چنین فردی با علم به 
تهاجم فرهنگی خواهد پرسید چرا من باید مجاهد فرهنگی باشم؟و 

چرا دیگری نباشد؟ و آیا برای من نفعی دارد؟!... .

اما اگر هویت فکری فرهنگی ما منطبق بر حق و دین بود باز فراتر از 
علمِ به جنگ نرم، باید باور و ایمان به تهاجم فرهنگی و تبعات آن 
داشته باشیم. زیرا ایمان است که اضطرار و انقطاع از غیر حق را می 
آورد. آیا بسیاری از افرادی که سیگار می کشند از تبعات سوء آن آگاه 
نیستند؟ و به آنها علم ندارند؟! اگر علم دارند پس چرا سیگار را ترک 
نمی کنند؟! چون اضطرار را درک نکرده اند. چگونه است که اگر یکبار 
دست ما سوزندگی آتش را درک کرد، دیگر اراده ای بر دست زدن به 
آتش نداریم؟! چنین اضطراری را در جنگ نرم باید درک کرد تا تمام 
بستر ناآگاهی و غفلتی که این جنگ بر آن استوار است فرو پاشد. این 
اضطرار است که انقطاع می آورد و آنگاه در سنگرسازی فرهنگی تکیه 
مطلق به وعده ها و اقوال ارگان های فرهنگی نمی کنیم، زیرا سوختن 
جان و نه جسم را در خویش و قوم درک کرده ایم و از آتش جانسوز 
گریزان هستیم. اما اگر پرسیده شود این درک و اضطرار آیا با آموزش 
می تواند  تنها  آموزش  که  داد  پاسخ  باید  خیر؟  یا  می آید  دست  به 
مقدمه  باشد اما اصل صیرورت و رشد وجودی انسان در سلوک عملی 

وی صورت می گیرد.

انسان و مقام رسالت
به راستی چگونه درکی باید از خویش، هم نوع و طبیعت داشته باشیم 
سخن  انسان  تاریخی  و  اجتماعی  رسالت  و  مسئولیت  از  بتوانیم  تا 
از )من(، طبیعت و  باید پرسید چگونه درکی  از آن  بگوییم؟ و قبل 
هم نوع وجود دارد که در آن از رسالت اجتماعی و تاریخی انسان نمی 

توان سخن گفت؟
امر به معروف و نهی از منکر غالباً در نسبت با هم نوع و اجتماع شکل 
می گیرد و ناظر بر تکالیف انسان در جمع و اجتماع است، اما عموم 
مردم جامعه چه مقدار بر این تکالیف پایبند هستند؟ ناگزیر جواب 
خوشایندی در انتظار نیست و زمین ماندن امر به معروف و نهی از 
منکر، خود شاهدی بزرگ بر نقص شهود ما از )من( حقیقی خویش 

را  دین  فردی  تکالیف  می کند  سعی  جامعه  در  منتَشر  )من(  است. 
انجام دهد و نفع شخصی خود را در اجتماع مقدم بر هر چیز بداند 
و دنبال مبارزه برای حق نرود  و اساساً  بعُد اجتماعی اسلام و انسان 

نادیده گرفته می شود.
الله  )صلوات  محمد  حضرت  که  می کنند  بیان  حائری  صفایی  آقای 
علیه وآله( اول عبد بود و سپس به رسالت رسید   و حدیثی از امام 
صادق )علیه السلام( می آورند که می فرمایند:)  العبودیة جوهر کنهها 
الربوبیه( .  اگر کُنه عبودیت ربوبیت است و ربوبیت از آنِ رب و به 
آغاز  اینجا  و  می خواهد  مربوب  رب  پس  است،  پرورش دهند  معنای 

رسالت انسان است.
انسان و  بین  تکالیف دینی که در نسبت  از  بین آن دسته  واقع  در 
خدا شکل می گیرد) مانند روزه، نماز و ... که جهت قرب به خداوند 
انجام می شوند( و آن دسته از تکالیف دینی که در نسبت بین انسان، 
خدا و غیرْ مطرح است )مانند امر به معروف و نهی از منکر( باید فرق 
گذاشت. انسان در تکالیف نوع دوم ناظر بر غیر خودْ مسئول و رسول   
است، لذا انسان در امر به معروف و نهی از منکر در مقام رسالت قرار 
دارد و هر آنچه عبودیت انسان شدت وجودی پیدا کند میزان رسالت 
وی نسبت به اجتماع و تاریخ بیشتر می شود. محال است که انسان 
در عبودیت سیر کند اما امر به معروف و نهی از منکر در وی شکل 
در  ریشه  است  امروز  انسان  رسالت  بی رنگی  در  نقصی  اگر  و  نگیرد 

نقصان عبودیت دارد.
در حدیثی حضرت محمد )صلوات الله علیه و آله( می فرمایند: 

»جبرئیل نزد من آمد و گفت: ای احمد! اسلام ده بخش است و کسی 
که از این امور سهمی نداشته باشد زیان دیده است.... . ششمین آنها 
جهاد است که عزت می آورد و هفتمین آنها امر به معروف است که 
نوعی از وفاداری شمرده می شود و هشتمین آنها نهی از منکر است 

که حجت خدا بر مردم به شمار می آید« 
پس امر به معروف و نهی از منکر  دو بخش از اسلام هستند و این 
دو بخش ناظر بر اجتماع و دارای مراتبی هستند. از آنچه بیان شد 
می توان نتیجه گرفت که جنگ نفر به نفر در تقابل ارزش ها، تبلور آن 
در امر به معروف و نهی از منکر است و امر به معروف و نهی از منکر 
زمانی شکل می گیرد که انسان به صورت وجودی و نه دستوری در 

مقام رسالت باشد و رسالت ریشه در عبودیت جامع دارد.

بر  هم نوع،  به  نسبت  خویش  رسالت  بر  علاوه  انسان  دینی  عالمَ  در 
طبیعت و تاریخ نیز رسالت دارد. امام علی )علیه السلام( می فرمایند: 

َّکُمْ مَسْئُولوُنَ حَتَّی عَنِ البِْقَاعِ وَ البَْهَائمِ» . این کلام معصوم )علیه  » إنِ
مسئول  چهارپایان  و  زمین  به  نسبت  حتی  را  ما  که  است  السلام( 
با شتری چموش نزد حضرت  می داند. می گویند روزی مردی عرب 
آمد و پس از عرض سلام، هنگامی که خواست از حضرت سوال کند، 
این  و  می شود  حضرت  از  وی  دوری  به  منجر  و  می کند  فرار  شتر 
تکرار  بار  اتفاق سه  این  پیامبر می گردد.  اتفاق سبب خنده اصحاب 
به ضربتی هلاک می کند.  را  اینکه مرد عرب شتر خود  تا  می شود 
اصحاب پیامبر خطاب به وی گفتند که آن مرد عرب شتر خویش را 
به قتل رسانید و پیامبر فرمود: »آری و دهان های شما مملو از خون 

آن شتر است«  .
در این کلام به خوبی می توان از تاثیر افعال انسان در ساحت تکوین 
عالمَ سخن گفت.چنانکه خنده های اصحاب رسول )صلوات الله علیه و 
آله( به دلیل آنکه سبب عصبانیت بیشتر مرد عرب  شده بود و این 
عصیانیت منجر به قتل شتر شد، حضرت آنها را مذمت می کند. در 
لمِْ  باِلظُّ العَْامِلُ  السلام( می فرمایند:»  )علیه  امام صادق  دیگر  حدیثی 
. یعنی شخصی که ظلم  ثلََاثتَُهُمْ«  شُرَکَاءُ  بهِِ  اضِي  الرَّ وَ  لهَُ  المُْعِینُ  وَ 
می کند، شخصی که کمک به ظلم می کند و حتی شخصی که کمک 
به ظلم نمی کند اما راضی به آن ظلم است و تبری درونی از آن ظلم 
ندارد، هر سه در ظلم و موضوع آن شریک هستند. و این سخن عمیق 

اشاره به امتداد تاثیر افعال انسانی در ساحت اجتماع و تاریخ دارد.
همچنین از این حدیث و دیگر متون دینی  می توان استنباط نمود 
که در اسلام مراتب تولیّ و تبرّی نسبت به حق و باطل از نیت تا عمل 
باشد،  با باطل را نداشته  انسان حتی اگر توان مقابله عملی  است و 
باید شعاع وجودی خویش را در نیت و قلب از صف باطل جدا کند و 
تبری درونی از باطل داشته باشد. امام علی )علیه السلام( می فرمایند: 
» الراضی  بفعل قومٍ کالداخل فیه معهم«  یعنی اگر شخصی به عملی 
از گروهی و قومی رضایت داشته باشد، داخل در آن گروه و قوم است 
و در تاثیر صعودی یا نزولی آن عمل بر حرکت  فرد، اجتماع و تاریخ 
به سمت کمال خویش که همان کمال عبودیت است شریک است. 
در قرآن بیان می شود که انسان علاوه بر نامه عمل فردی، دارای نامه 
عمل جمعی نیز می باشد  و این خود بزرگترین شاهد بر امتداد تأثیر 

وجودی افعال انسان در اجتماع، تاریخ و در یک کلام، هستی است.

همه این اقوال دینی نفی )من( منتَشر و موجود  در جامعه را می کند 
که مومن به بعضی از دین است و لبُّ جنگ نرم را که امر به معروف 
و نهی از منکر است، انجام نمی دهد. پس فهم و عمل به جنگ نفر 
به نفر در ساحت فرهنگ و  در تقابل ارزش ها و اعتقادات، ریشه در 
فهم بعُد اجتماعی اسلام و انسان دارد و پشتیبانی مردم از ارزش ها، 
اعتقادات، هم نوعان، و طبیعت در مقام رسالت شکل می گیرد و این 
مقامْ وجودی است و از طریق سلوک در عبودیت فعلیت می یابد و با 

دستور محقق نمی شود.
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»نقد  شعار  با  مطبوعات  نمایشگاه  یکمین  و  بیست 
شد  افتتاح  حالی  در  امروز  مسئولانه«  پاسخ  منصفانه؛ 
که بخش عمده ای از مهم ترین و معتبرترین رسانه های 
کشور امسال در اعتراض به عملکرد دولت یازدهم و فشار 

بی سابقه به رسانه ها به نمایشگاه مطبوعات نمی روند.

امروز و در حاشیه این نمایشگاه؛ )خبرگزاری دانشجو( 
یکی از خبرگزاری های مطرح کشور در اقدامی نمادین 
غرفه خود را خالی نگه داشت و با نصب تابلویی به انتشار 

اسامی رسانه های معترض پرداخت .

نمایشگاه  در  دانشجو  خبرگزاری  غرفه  اعتراضی  اقدام 
مطبوعات

بر اساس این گزارش روزنامه های »وطن امروز«، کیهان 
و جوان در کنار هفته نامه های پنجره، 9 دی و یا لثارات 
دولت  منتقدان  مطبوعاتی  رکن  به عنوان  عبور  رمز  و 
نخواهند  امسال حضور  نمایشگاه مطبوعات  روحانی در 

داشت.

تسنیم  فارس،  نشریات، خبرگزاری های  کنار همین  در 
و نسیم )فارس به عنوان پربازدید ترین خبرگزاری ایران، 
تسنیم به عنوان یک خبرگزاری معتبر و حرفه ای و نسیم 
به عنوان یکی از بهترین خبرگزاری های کشور در حوزه 
دامنه پوشش و سرعت انتشار اخبار( نیز ترجیح دادند 
نکنند.  شرکت  خبرگزاری ها  و  مطبوعات  نمایشگاه  در 
هستند  اخبار  عمده  منبع  تقریبا  نیز  خبرگزاری ها  این 
که در اعتراض به عملکرد دولت در این نمایشگاه حضور 

نیافتند.

پایگاه های خبری معتبر و سرشناسی نیز ترجیح دادند 
باشند.  نداشته  حضور  مطبوعات  نمایشگاه  در  امسال 
مشرق  دانا،  راه  رجانیوز،  جهان نیوز،  خبری  سایت های 
قدیمی ترین  معروف ترین،  جزو  واقع  در  که   598 و 
نیز  هستند  کشور  خبری  پایگاه های  پربازدید ترین  و 
و  مطبوعات  نمایشگاه  در  کردند  اعلام  رسما  هرکدام 
روزنامه ها  البته  داشت!  نخواهند  غرفه  خبرگزاری ها 
در  امسال  نیز  دیگری  خبری  سایت های  همچنین  و 
این  از  نمایشگاه مطبوعات شرکت نمی کنند که برخی 

رسانه ها ترجیح دادند عدم شرکت خود را اعلام نکنند.

نامه اعتراضی خبرگزاری دانشجو به روحانی
نامه ای  ارسال  با  دانشجو  خبرگزاری  اساس  همین  بر 
صریح به رئیس دولت یازدهم دلایل این اقدام خود را 

شرح داده است.

متن نامه خبرگزاری دانشجو به رئیس جمهور به شرح 
ذیل است:

جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام
مدت دو سال است که منتقدین شما از رسانه ها گرفته 
زیر  دانشجویی،  بزرگ  اتحادیه های  و  کارشناسان  تا 
در  تک صدایی  ایجاد  راستای  در  فشارها  شدیدترین 
کشور هستند. در این مدت تقریبا ماهی نبوده که سخن 
از ایجاد محدودیت و دادگاهی کردن رسانه  ها در میان 

نباشد.

»برچسب زنی به  منتقدین«، »برخوردهای متعدد هیات 
یارانه  اختصاص  در  »تبعیض  مطبوعات«،  بر  نظارت 
سیستم  کردن  عمل  »گزینشی  کنار  در  مطبوعات« 
بخش  تنها  رسانه ها«  از  دعوت  در  دولت  اطلاع رسانی 
مدت  این  در  دولت  نامهربانانه  برخوردهای  از  کوچکی 

بوده است.

برخوردهای نه چندان بی طرفانه ا ی که صرفا به جرم بیان 
گذشته  همه  این ها  و  بوده  ملت  مشکلات  و  مطالبات 
از سانسور شدیدی است که در طول دو سال گذشته 

متوجه اتحادیه های بزرگ دانشجویی شده است.

ریشه یابی برخوردهای سلبی با منتقدان، جست وجوگران 
»بی شناسنامه ها«،  غیرمدبرانه ی  گفتمان  ترویج  به  را 
»کاسبکاران«،  »عقب مانده ها«،  »عصرحجری ها«، 
»دکان دارها«،  »جهنمی ها«،  ترسوها«،  و  »بزدلان 
»تازه به دوران رسیده ها«، »تخریب گران و هوچی ها«، 
و  »بی کاران  افراطیون«،  و  »ترسوها  »بی سوادها«، 
متوهمان و دین نشناسان«، »سوءاستفاده گرها« و موارد 

مشابه دیگر می رساند.

جریان  بر  روز  هر  فضا  آنکه  دلیل  به  و  شرایط  این  با 
خبرگزاری  می شود؛  تنگ تر  دولت  سیاست های  منتقد 
»اعتراض  و  »حضور«  با  تا  می دهد  ترجیح  دانشجو 
در  را  دولت  امسال،  مطبوعات  نمایشگاه  در  سکوت« 

ایجاد فضای »تک صدایی« مورد نظر خود یاری کند!

نمایشگاه مطبوعاتی 
بدون حضور منتقدان!

حضــرت آیــت الله خامنــه ای رهبــر انقــاب اســامی در دیــدار اخیــر 
ــارزه  ــی مب ــتانه ی روز مل ــجویان در آس ــوزان و دانش ــا دانش آم ب
ــاب  ــتکبار در انق ــا اس ــارزه ی ب ــد: »مب ــی فرمودن ــتکبار جهان ــا اس ب
اســامی و در میــان ملّــت مــا یــک حرکــت معقــول و منطقــی و دارای 
ــر  ــرگ ب ــت... م ــه اس ــت خردمندان ــک حرک ــی، و ی ــتوانه ی علم پش
آمریــکای شــما، ایــن فریــادی کــه ملّــت ایــران میکشــند، ایــن دارای 
ــتوانه ی  ــت؛ دارای پش ــوی اس ــی و ق ــه ی منطق ــتوانه و عقب ــک پش ی
عقانــی اســت. معلــوم هــم هســت کــه مــراد از »مــرگ بــر آمریــکا«، 
ــه ی  ــکا هــم مثــل بقیّ ــت آمری ــکا نیســت، ملّ ــت آمری ــر ملّ مــرگ ب
ــر  ملّتهــا ]هســتند[، یعنــی مــرگ بــر سیاســتهای آمریــکا، مــرگ ب
ــی  ــتوانه ی عقان ــن دارای پش ــت، ای ــن اس ــش ای ــتکبار؛ معنای اس
اســت؛ قانــون اساســی مــا بــه ایــن ناطــق اســت، تفکّــرات اصولــی و 
عمیــق و منطقــی بــر ایــن ناطــق اســت.« در یادداشــت زیــر، مبانــی 
مبــارزه ی جمهــوری اســامی ایــران بــا طاغــوت اعظــم یعنــی ایــالات 

متحــده ی آمریــکا مــرور شــده اســت.

  مبارزه با دولت آمریکا نه ملّت آمریکا
ــوان  ــتکبر به عن ــای مس ــای قدرت ه ــا زورگویی ه ــه ب ــتیزی و مقابل استکبارس
ــد  ــورد تأکی ــواره م ــلامی هم ــلاب اس ــداف انق ــول و اه ــن اص ــی از مهم تری یک
ــر  ــه ای رهب ــت الله خامن ــرت آی ــه و حض ــی رحمةالله علی ــام خمین ــرت ام حض
انقــلاب اســلامی بــوده و می باشــد. رهبــری در تبییــن ایــن مبــارزه، بــا تفکیــک 
ــورت  ــتکبار را به ص ــا اس ــه  ب ــود از مقابل ــور خ ــت آن منظ ــکا از ملّ ــت آمری دول

ــد: ــان کرده ان ــح بی ــفاف و صری ش
ــت مــا، خــود مــا؛ ]چــون [  ــم؛ ملّ ــکا را بارهــا می آوری »مــا هــم کــه اســم آمری
مســئله ی آمریــکا به خاطــر اســتکبار اســت، چــون آمریــکا یــک دولــت 
ــکا  ــا آمری ــا ب ــت؛ م ــتکباری اس ــکا[ اس ــون روش ]آمری ــت، چ ــتکباری اس اس
به عنــوان یــک مجموعــه ی جغرافیایــی یــا به عنــوان یــک ملّــت، به عنــوان یــک 
ــه ی کشــورها؛  مجموعــه ی انســانی هیــچ مســئله ای نداریــم، آن هــم مثــل بقیّ
ــتکبرند،  ــت؛ مس ــی اس ــتکبار آمریکای ــئله ی اس ــکا، مس ــا آمری ــا ب ــئله ی م مس

متکبّرنــد، زورگوینــد، زیاده طلبنــد.«]1[
ایشــان بــا اشــاره بــه عنصــر »اســتکبار« در رفتــار دولــت آمریــکا ایــن موضــوع را 

نقطــه ی کانونــی مبــارزه ی نظــام اســلامی بــا آمریــکا معرفــی می کننــد:
»مــا بــا ملـّـت آمریــکا هــم -بــا اینکــه دولــت آمریــکا دولــتِ مســتکبر و دشــمن، 
بدخــواه و کینــه ورز نســبت بــه ملّــت ایــران و نظــام جمهــوری اســلامی اســت- 
ــه ی  ــه نقط ــد. آنچ ــه ی ملتّهاین ــل بقیّ ــم مث ــا ه ــم؛ آنه ــمنی نداری ــچ دش هی
مقابــل نظــام اســلامی اســت، اســتکبار اســت. جهت گیــری خصومتهــای نظــام 
اســلامی، بــا نظــام اســتکبار اســت؛ مــا بــا اســتکبار مخالفیــم، مــا بــا اســتکبار 

مبــارزه میکنیــم.«]2[
ــکا  ــت آمری ــا دول اساســاً چالــش و درگیــری اصلــی انقــلاب و نظــام اســلامیِ ب
ــی  ــردان آمریکای ــتکباری« در دولتم ــه ی اس ــن »روحی ــود همی ــل وج ــه دلی ب
ــری  ــرم درگی ــرده لاج ــری نک ــتکباری تغیی ــه ی اس ــن روی ــون ای ــوده و چ ب
ــت  ــی از عل ــت و اصول ــم درس ــدان فه ــت. فق ــه اس ــه یافت ــز ادام ــارزه نی و مب
ایــن دشــمنی زمینه ســاز اعوجــاج، بدفهمــی و عملکــرد نادرســت در تحــولات 
ــز  ــاس، تمرک ــن اس ــر همی ــود. ب ــی و ... می ش ــی و بین الملل ــون سیاس گوناگ
ــلی  ــرات نس ــا تغیی ــوص ب ــت آن به خص ــن درس ــوع و تبیی ــن موض ــر روی ای ب
اتفــاق افتــاده از زمــان پیــروزی انقــلاب اســلامی اهمیــت بیشــتری نیــز یافتــه 
اســت. نوجــوان و جــوانِ امــروزی بــه برکــت اســتقلال و عــزت بــه دســت آمــده 
از پیــروزی انقــلاب و اســتقرار نظــام اســلامی، اساســاً نفــوذ، دخالــت و غارتگــری 
ــس  ــوس لم ــی و ملم ــورت عین ــران را به ص ــکا در ای ــون آمری ــی چ دولت های

ــد: ــدان می کن ــوع را دوچن ــت موض ــن، اهمی ــرده و ای نک
ــک مســئله ی  ــی استکبارســتیزی ی ــا اســتکبار و روز ملّ »مســئله ی ســتیزه ی ب
اساســی اســت، یــک مســئله ی برخاســته ی از تحلیــل درســت و حــرف درســت 
ــا  ــف اســت؛ چــرا ب ــا اســتکبار مخال ــران ب ــت ای ــوم باشــد چــرا ملّ اســت... معل
ــزاری ناشــی از  ــن بی ــف اســت؛ ای ــکا مخال ــالات متّحــده ی آمری رویکردهــای ای
ــق بفهمــد.«]3[ ــا تحقی ــروز بایســتی بدرســتی و ب ــن را جــوانِ ام چیســت؛ ای

ــتِ دشــمنی ملــت  ــه بازشــکافی عل ــات رهبــری ب ــا اســتفاده از بیان در ادامــه ب
ایــران و جمهــوری اســلامی بــا اســتکبار پرداختــه و بــه ســؤال »چــرا بــا آمریــکا 

دشــمنیم؟« پاســخ داده شــده اســت.

  وقتــی از اســتکبار حــرف می زنیــم، از چــه چیــزی حــرف 
؟ نیــم می ز

ــا  ــارض ب ــوژی مع ــا ایدئول ــلًا تنه ــلامی عم ــلاب اس ــروزی انق ــش از پی ــا پی ت
جریــان مســلط لیبــرال ســرمایه داری، ایدئولــوژی مارکسیســم و ادبیــات 
ــه  ــود ک ــن واژه ای ب ــم« مهم تری ــرارِ »امپریالیس ــدواژه ی پرتک ــود. کلی ــپ ب چ
ــایی و  ــرای شناس ــا ب ــاط دنی ــایر نق ــران و س ــان در ای ــون و عدالت خواه انقلابی
محکوم کــردن زیاده خواهی هــا و ظلم هــای قدرت هــای زورگــو و چپاول گــر 
بــه کار می بردنــد. امــا از آنجــا کــه مارکسیســم و چپ گرایــی نیــز ماننــد لیبــرال 
ســرمایه داری در مبانــی و مبــادی مــادی و ســکولار ریشــه داشــت در عرصــه ی 
ــد و  ــل ش ــی تبدی ــی و زیاده خواه ــدی از زورگوی ــواع جدی ــه ان ــود ب ــل خ عم
ــاط  ــان در نق ــتضعفان و عدالت خواه ــش روی مس ــی را پی ــت راه رهای نتوانس

ــه افغانســتان و  مختلــف دنیــا بگشــاید. لشگرکشــی اتحــاد جماهیــر شــوروی ب
همدســتی و مشــارکت دو قطــب اصلــی نظام هــای ســرمایه داری و مارکسیســتی 

ــران شــاهد ایــن مدعــا اســت. ــا صــدام در جنــگ تحمیلــی علیــه ملــت ای ب

ــش  ــاس بین ــر اس ــدی ب ــاتِ جدی ــران ادبی ــلامی در ای ــلاب اس ــروزی انق ــا پی ب
ــا ظلــم و اســتعمار پدیــد آمــد. یکــی از نقــاط اوج ایــن  دینــی بــرای مبــارزه ب
ادبیــاتِ جدیــد بازآفرینــی و فراگیرســازی »کلیــدواژه ی قرآنــی اســتکبار« بــود.

ــه و  ــی در روحی ــا و خصوصیات ــه ویژگی ه ــه چ ــاً ب ــتکبار دقیق ــوم اس ــا مفه ام
رفتــار قدرت هــای زورگــو و زیاده خــواه اشــاره دارد؟ بــه تعبیــر دیگــر وقتــی از 

ــم؟ ــرف می زنی ــزی ح ــه چی ــاً از چ ــم دقیق ــرف می زنی ــتکبار ح اس
حضــرت آیــت الله خامنــه ای بــا اســتفاده از فرهنــگ قرآنــی بــه »مفهوم شناســی 

اســتکبار« پرداختــه  و دولــت آمریــکا را »رأس اســتکبار« معرفــی می کننــد:
ــال فرعــون و  ــاره ی امث ــرآن درب ــی اســت کــه در ق ــک واژه ی قرآن »اســتکبار ی
گروه هــای بدخــواه و معــارض حــقّ و حقیقــت بــه کار رفتــه اســت. اســتکبار در 
گذشــته هــم بــوده اســت، تــا امــروز هــم وجــود دارد. اســتخوان بندی اســتکبار 
در همــه ی دوره هــا یکــی اســت؛ البتّــه شــیوه ها و خصوصیّــات و روشــها در هــر 
زمانــی تفــاوت میکنــد. امــروز هــم نظــام اســتکباری وجــود دارد؛ رأس اســتکبار 

هــم در دنیــا، دولــت ایــالات متّحــده ی آمریــکا اســت.«]4[
ــای  ــر از جنبه ه ــا یکــی دیگ ــر ملت ه ــری ب ــری و تحمیل گ ــن مداخله گ همچنی

مهــم در مفهــوم اســتکبار اســت:
»اســتکبار یعنــی چــه؟ اســتکبار یــک تعبیــر قرآنــی اســت؛ در قــرآن کلمــه ی 
اســتکبار بــه کار رفتــه اســت؛ آدم مســتکبر، دولــت مســتکبر، گــروه مســتکبر، 
یعنــی آن کســانی و آن دولتــی کــه قصــد دخالــت در امــور انســانها و ملّتهــای 
ــع  ــرای حفــظ مناف ــد ب ــه میکن دیگــر را دارد، در همــه ی کارهــای آنهــا مداخل
خــود؛ خــود را آزاد میدانــد، حــقّ تحمیــل بــر ملتّهــا را بــرای خــود قائــل اســت، 
حــقّ دخالــت در امــور کشــورها را بــرای خــود قائــل اســت، پاســخگو هــم بــه 
ــت  ــکا یــک دول ــت آمری ــای مســتکبر اســت... دول ــن معن هیچ کــس نیســت؛ ای

اســتکباری اســت.«]5[

چنانکــه از بیانــات رهبــر انقــلاب فهــم می شــود روحیــه ی اســتکباری و 
زیاده خواهــی مســتکبرین در طــول تاریــخ وجــود داشــته و فقــط مخصــوص بــه 
شــرایط امــروز نیســت و بــه همیــن ســبب درگیــری جبهــه ی حــق بــا جریــان 
ــا نابــودی کامــل اســتکبار  اســتکبار و طاغــوت هــم همــواره وجــود داشــته و ت

نیــز ادامــه خواهــد داشــت:
ــوح  ــل و ن ــم خلی ــان ابراهی ــت. از زم ــرف اس ــتکبار ط ــا اس ــلامی ب ــام اس »نظ
ــوده:  ــن ب ــم همی ــروز ه ــا ام ــلام ت ــر اس ــزرگ و پیغمب ــران ب ــر و پیغمب پیغمب

ــت.«]6[ ــته اس ــرار داش ــتکبار ق ــل اس ــق در مقاب ــه ی ح جبه
درگیــری نظــام اســلامی بــا اســتکبار هــم در ادامــه ی همیــن »نبــرد تاریخــی« 

اســت:
ــاز شــد و  ــلاب آغ ــا انق ــه ب ــا اســتکبار -ک ــوری اســلامی ب ــرد جمه ــروز نب »ام
ــان،  ــت زم ــا طواغی ــران ب ــرد پیغمب ــان نب ــه دارد- هم ــوّت ادام ــا ق ــان ب همچن
ــا شــیاطین انــس و جــن اســت. مــا دنبــال آرمانهــای بلنــد هســتیم؛ دنبــال  ب
ــت اســلامی  ــام اســلامی، کشــور اســلامی، امّ ــه ی اســلامی، نظ تشــکیل جامع
ــهیدان  ــان و ش ــران و صدّیق ــزرگ پیامب ــای ب ــه آرزوه ــیدن ب ــق بخش و تحقّ
بــا  ]هســتیم [؛ و دســتگاه های شــیطانی زمــان یــک جبهه انــد و طبعــاً 
یک چنیــن حرکتــی مخالفنــد. ]بنابرایــن[ کارشــکنی میکننــد، اذیــت میکننــد، 

ــد.«]7[ ــد میکنن تهدی

  جلوه های روحیه  استکباری در رفتار دولت آمریکا
ــت  چنانکــه پیــش از ایــن اشــاره شــد »رأس اســتکبار« در دنیــای امــروز  دول
ــد از  ــه به خصــوص بع ــی ک ــه تحولات ــکا اســت. مجموع ــالات متّحــده ی آمری ای
جنــگ جهانــی دوم روی داد باعــث شــد در نظــم ناعادلانــه و غیرانســانیِ حاکــم 
بــر دنیــا، دولــت آمریــکا پیشــتاز اســتعمار نــو، فرانــو و ظلــم بــه ملتهــا گــردد.

ــرای روحیــه ی اســتکباری  ــی کــه در فرهنــگ و آموزه هــای دینــی ب ویژگی های
ــوح و  ــکا به وض ــت آمری ــار دول ــرد و رفت ــی، عملک ــروزه در مبان ــده ام ــر ش ذک
ــن موضــوع زمینه ســاز دشــمنی  ــان گشــته و همی ــام نمای ــام و تم به صــورت ت

ایــران اســلامی بــا دولــت آمریــکا شــده اســت:
»مســأله ی مــا، مســأله ی اســتکبار اســت؛ منتهــا دولت امریــکا، دولت مســتکبری 
اســت. هــر دولــت دیگــر هــم کــه همیــن خصوصیــت را داشــته باشــد، بخواهــد 
ــد  ــور خواه ــا او همین ط ــران ب ــت ای ــاورد، مل ــار بی ــد فش ــد و بخواه زور بگوی

بــود.«]8[

امــا مهم تریــن خصوصیــات روحیــه ی اســتکباری کــه امــروزه در دولــت آمریــکا 
ــد؟ نمــود یافتــه کدام ان

برخــی از مهم تریــنِ ایــن ویژگی هــا را رهبــر انقــلاب اســلامی تبییــن و تشــریح 
ــد: کرده ان

۱. خودبرتربینی
»خودبرتربینــی« یکــی از مهم تریــن و اصلی  تریــن ویژگی هــای روحیــه و 
رفتــار مســتکبرانه اســت. مداخله گــری در امــور ســایر ملت هــا از جملــه نتایــج 

همیــن روحیــه ی خودبرتربینــی اســت:
ــای  ــت. مجموعه ه ــی اس ــتکباری، خودبرتربین ــام اس ــای نظ ــی از ویژگی ه »یک
ــک نظــام  ــا در رأس ی ــک کشــور ی ــا در رأس ی ــه ی اســتکباری -آن کســانی ک
بین المللــی ]یــا[ مجموعــه ای از کشــورها کارهــا را بــه دســت گرفته انــد- 
وقتــی مجموعــه ی خودشــان را از بقیّــه ی انســانها، از بقیّــه ی مجموعه هــا برتــر 
دانســتند، وقتــی خودشــان را محــور دانســتند، همه چیــز را فــرع بــر خودشــان 

ــود  ــی به وج ــلات جهان ــی در تعام ــط و خطرناک ــه ی غل ــک معادل ــتند، ی دانس
می آیــد... ایــن خودبرتربینــی موجــب میشــود کــه ادّعــای تولیــت امــور ملتّهــا 

ــی را داشــته باشــند.«]9[ ــت جهان ــای مدیریّ را داشــته باشــند، ادّع
ــکل  ــن مش ــاس و بزرگ تری ــی »اسُّ اس ــه ای خودبرتربین ــت الله خامن ــگاه آی از ن
اســتکبار« اســت. بســیاری از رفتارهــای زورگویانــه ی دولــت آمریــکا در 
مناســبات امــروز جهانــی بــر اســاس همیــن مبنــا قابــل فهــم و تحلیــل خواهــد 
ــی در  ــتان، ماجراجوی ــراق و افغانس ــری در ع ــون مداخله گ ــواردی چ ــود. م ب
ســوریه، حمایــت از اغتشــاش گران در فتنــه ی ســال 88 و ... از همیــن روحیــه 

برمی خیــزد.

۲. حق ناپذیری
ــرف  ــردن ح ــت. رد ک ــات اس ــن خصوصی ــر از همی ــی دیگ ــری« یک »حق ناپذی
ــن  ــج همی ــه نتای ــای »غیر منطقــی«]10[ از جمل ــروز رفتاره حــق ســایرین و ب

خصوصیــت اســت:
»نــه حــرف حــق را میپذیرنــد، نــه حــقّ ملتّهــا را میپذیرنــد؛ حق ناپذیــرِ مطلــق. 
ــی زده میشــود،  ــک حــرف حقّ ــد ی ــاق می افت ــی بســیار اتفّ ــات جهان در مباحث
ــد،  ــواع شــیوه ها حــرف حــق را رد میکنن ــا ان ــرد؛ ب ــی نمیپذی ــه دلیل ــکا ب آمری
ــه  ــا اســت ک ــروز م ــه اش مســائل ام ــک نمون ــد. حــالا ی ــار حــق نمیرون ــر ب زی
ــی  ــرف حقّ ــت؛ ح ــته ای اس ــع هس ــته ای و صنای ــای هس ــه فعّالیّته ــوط ب مرب
وجــود دارد؛ اگــر چنانچــه انســانی اهــل حــق باشــد، اهــل اســتدلال باشــد، اهــل 
منطــق باشــد، بایــد وقتــی در مقابــل اســتدلال قــرار گرفــت، تســلیم بشــود، امّــا 
اســتکبار تســلیم نمیشــود؛ حــرف حــق را میشــنود، زیــر بــار حــق نمیــرود؛ ایــن 

ــات او اســت.«]11[ یکــی از خصوصیّ

اگــر بــا ایــن زاویــه بــه چالشــی کــه بــر ســر حقــوق هســته ای ایــران بــا اســتکبار 
ــر و  ــه صــورت کامل ت ــم اساســاً فهــم و درک مســئله ب ــی درگرفتــه بنگری جهان
ــه  ــت« ک ــه اس ــته ای بهان ــزاره ی »هس ــع گ ــد. در واق ــاق می افت ــر اتف حقیقی ت
ــی  ــن نگاه ــو چنی ــود در پرت ــده ب ــرح ش ــری مط ــوی رهب ــن از س ــش از ای پی

قابــل فهــم اســت:
»دشــمنی آمریــکا بــا ملّــت ایــران و بــا جمهــوری اســلامی اصــلًا حــول محــور 
ــکا  ــوای آمری ــه دع ــم ک ــال کنی ــر خی ــت اگ ــا اس ــن خط ــت؛ ای ــته ای نیس هس
ــت؛  ــه اس ــته ای بهان ــه ی هس ــه، قضیّ ــت؛ ن ــته ای اس ــه ی هس ــرِ قضیّ ــا س ــا م ب
ــن  ــمنیها، همی ــن دش ــد، همی ــرح باش ــه مســئله ی هســته ای مط ــل از اینک قب
ــک روزی هــم مســئله ی هســته ای حــل  ــود؛ اگــر ی ــا از اوّل انقــلاب ب مخالفته
ــا  ــه آنه ــرد؛ همان ک ــینی ک ــلامی عقب نش ــوری اس ــد جمه ــرض کنی ــد -ف ش
میخواهنــد- خیــال نکنیــد مســئله تمــام خواهــد شــد؛ نــه، ده بهانــه ی دیگــر را 

ــند.«]12[ ــش میکش ــج پی به تدری

۳. مجاز شمردن جنایت علیه بشریت
جنایــات فجیــع علیــه انســانهای بی گنــاه از ســوی زورگویــان در طــول تاریــخ 
ــروز مســتکبرین ضمــن سوء اســتفاده از  ــا ام بشــریت ســابقه داشــته اســت. ام
ــه جنایتــی علیــه  ــج پیشــرفت های علمــی و تکنولوژی هــای مــدرن، هرگون نتای

انســان ها را مجــاز می شــمارند:
ــت را  ــه جنای ــت ک ــن اس ــتکبار ای ــتعمار و اس ــر اس ــاخصهای دیگ ــی از ش »یک
نســبت بــه ملتّهــا و نســبت بــه آحــاد بشــر مجــاز میشــمرند و اهمّیّــت نمیدهند. 
ــد  ــت؛ دوران جدی ــد اس ــتکبار در دوران جدی ــزرگ اس ــای ب ــی از بلای ــن یک ای
ــن  ــه ای ــاک، ک ــلاحهای خطرن ــدن س ــد آم ــم، پدی ــرفت عل ــی دوران پیش یعن
ســلاحها هــم ]از وقتــی بــه[ دســت مســتکبرین رســید، بــلای جــان ملتّهــای 
ــد،  ــراه نباش ــا هم ــا آنه ــه ب ــانی ک ــر انس ــانها -ه ــان انس ــرای ج ــد؛ ب ــم ش عال
ــل نیســتند.«]13[ ــچ ارزشــی قائ ــا نباشــد- هی ــع آنه ــا نباشــد، تاب تســلیم آنه

ــه  ــاط علی ــکا در اقصی نق ــت آمری ــات دول ــت جنای ــز فهرس ــه نی ــن زمین در ای
انســان ها بســیار طولانــی و دردآور اســت. اســتفاده از ســلاح اتمــی علیــه مــردم 
ــن  ــه ای از ای ــا گوش ــب و... تنه ــو و ابوغُری ــدان گوانتانام ــکنجه در زن ــن، ش ژاپ

ــی اســت. فهرســت طولان

۴. فریبگری و رفتار منافقانه
ــالات  ــط ای ــریت توس ــه بش ــع علی ــانی ترین فجای ــد انس ــه ض ــروز درحالی ک ام
متّحــده ی آمریــکا و بــا اســتفاده ی بــی  قیــد و شــرط از انــواع ابزارهــا و امکانــات 
صــورت می پذیــرد، هم زمــان دولــت آمریــکا خــود را پرچمــدار صلــح و حقــوق 
بشــر نیــز می دانــد. ایــن رفتــار منافقانــه طنــزِ تلــخ و دردنــاک روزگار مــا اســت:

»]یکــی دیگــر از شــاخصها[ فریبگــری و رفتــار منافقانــه اســت... ســعی میکننــد 
توجیــه کننــد و جنایــت را در لبــاس خدمــت نشــان بدهنــد! ایــن نظام اســتکبار 
کــه قصــد ســلطه ی بــر ملتّهــا را دارد، از ایــن شــیوه به طــور متعــارف و معمــول 
در همــه ی زندگــی اش اســتفاده میکنــد؛ شــیوه ی توجیــه جنایــت و پوشــاندن 

لبــاس خدمــت بــه جنایــت.«]14[
در ایــن زمینــه نیــز مصادیــق متعــددی از نفــاق و دورویــی در وقایــع گوناگونــی 
چــون: ســرنگون کــردن هواپیمــای مســافربری ایــران، مبــارزه بــا تروریســم و ... 

از ســوی دولتمــردان آمریکایــی دیــده شــده و می شــود.
ایــن مــوارد فقــط بخشــی از ویژگی هــای اصلــی در رفتارشناســی دولــت 
ــزود. ــه آن اف ــز ب ــوان بندهــای دیگــری را نی ــکا اســت کــه می ت مســتکبر آمری
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ــن  ــکا ای ــت آمری ــتکباری دول ــه ی اس ــات روحی ــمردن خصوصی ــس از برش پ
ســؤال مطــرح می شــود کــه چــرا ملــت ایــران و دولــت جمهــوری اســلامی بــه 
ــا مســتکبرین  ــارزه ب ــکا برخاســته و پرچمــدار مب ــا آمری مخالفــت و دشــمنی ب

دنیــا شــده اند؟
ــری و  ــای فک ــؤال در »مبن ــن س ــه ای ــخ ب ــن پاس ــد دقیق تری ــر می رس ــه نظ ب

اعتقــادی« ملــت ایــران و نظــام اســلامی نهفتــه اســت. هــر چنــد زیاده خواهــی 
ــای تاریخــی گوناگــون وجــود داشــته  ــف و در برُهه ه ــکا در مســائل مختل آمری
ــتباه  ــی و ... اش ــمکش های سیاس ــائل و کش ــه مس ــرا ب ــل دادن ماج ــا تقلی ام
اســت. بایــد »بنیادین تریــن ســطحِ« ایــن منازعــه و درگیــری را تشــخیص داده 
ــت الله  ــتا، آی ــن راس ــم. در همی ــل کنی ــائل را تحلی ــایر مس ــاس آن س ــر اس و ب
خامنــه ای شــکل گیری انقــلاب اســلامی و پدیــد آمــدن نظــام جمهــوری 
اســلامی را اساســاً در اعتــراض بــه اســتکبار و عوامــل اســتکبار در ایــران و بــه 

ــد: ــی می کنن ــتکبار« معرف ــق اس ــیدنِ »منط ــش کش چال
»مقابلــه ی امــروز نظــام اســلامی بــا اســتکبار از چــه رو اســت؟ چــون اســتکبار 
بــا ایــن خصوصیّاتــی کــه گفتیــم، قــادر نیســت نظــام اســلامی ای مثــل نظــام 
ــلامی  ــوری اس ــام جمه ــون نظ ــد. چ ــل کن ــران را تحمّ ــلامی ای ــوری اس جمه
ــه  ــراض ب ــده اســت؛ انقــلاب در اعت ــد آم ــه اســتکبار پدی ــراض ب اساســاً در اعت
اســتکبار و عوامــل اســتکبار در ایــران به وجــود آمــد و بــر ایــن اســاس تشــکیل 
شــد، رشــد پیــدا کــرد، قــوی شــد، منطــق اســتکبار را بــه چالــش کشــید.«]15[

ــادی  ــری و اعتق ــه های فک ــه ریش ــد ب ــی بای ــط تحلیل ــن خ ــه ی همی در ادام
ــاص  ــورت خ ــد« به ص ــل »توحی ــی و اص ــورت کل ــلامی به ص ــام اس ــت و نظ مل
ــاد در  ــی ترین اعتق ــن و اساس ــا مبنایی تری ــک معن ــه ی ــد ب ــرد. توحی ــه ک توج
ــه  ــد ب ــا بای ــال در اینج ــت. ح ــلامی اس ــادات اس ــه  ها و اعتق ــه ی اندیش منظوم
تفســیر توحیــد در اندیشــه ی آیــت الله خامنــه ای توجهــی ویــژه داشــت چراکــه 
استکبارســتیزی انقــلاب و نظــام اســلامی نیــز برخاســته از همیــن مبنــا اســت:

»ایــن کــه گاهــی از بعضــی زبان هــا شــنیده می شــود -کــه درســت اســت- کــه 
ــم، یــک واقعیــت  ــم و مســئله داری ــا چالــش داری ــر دنی ــا نظــام مســلطِ ب ــا ب م
اســت. طبیعــت اســلام ایــن اســت؛ »فمــن یکفــر بالطّاغــوت و یؤمــن بــالله فقــد 
استمســک بالعــروة الوثقــی«. ایــن معنــای اســلام اســت. یعنــی ایمــان بــالله بــه 
تنهایــی کافــی نیســت؛ کفــر بــه طاغــوت، مقدمــه ی صحــت و صداقــت و قبولــی 
ــای  ــن نظام ه ــی همی ــه؟ یعن ــی چ ــوت یعن ــه طاغ ــر ب ــالله اســت. کف ــان ب ایم

ســلطه ی موجــود در دنیــا.«]16[

ــه الله« و  ــان ب ــان »ایم ــورت هم زم ــه به ص ــن اندیش ــد« در ای دو رویِ »توحی
»کفــر بــه طاغــوت« را دربرمی گیــرد و »طاغــوت اعظــم« و رأس هــرم اســتکبار 

در دنیــا بــه تعبیــر ایشــان دولــت آمریــکا اســت:
ــرا  ــت؛ زی ــده ی آمریکاس ــالات متح ــم ای ــا، رژی ــم در دنی ــوت اعظ ــروز طاغ »ام
صهیونیســم را او بــه وجــود آورده اســت و آن را تأییــد می کنــد. آمریــکا 
جانشــین طاغــوت اعظــم قبلــی یعنــی انگلیــس اســت... در بســیاری از بخشــهای 
ــه  ــر ب ــوت نیســت. کف ــه طاغ ــر ب ــا کف ــالله هســت؛ ام ــان ب ــت اســلامی ایم ام
طاغــوت لازم اســت. بــدون کفــر بــه طاغــوت، تمســک بــه عــروه ی وثقــای الهــی 

ــت.«]17[ ــر نیس امکانپذی

ــد هــم خدشــه وارد  ــوت در توحی ــه طاغ ــدن ب ــر ورزی ــدون کف ــگاه ب ــن ن در ای
می شــود:

ــارت اســت از  ــد عب ــه خــدا؛ توحی ــاد ب ــارت نیســت از اعتق ــط عب ــد فق »توحی
ــه طاغــوت؛ عبودیــت خــدا، و عــدم عبودیــت غیــر  ــه خــدا، و کفــر ب ــاد ب اعتق
خــدا؛ »تعالــوا الــی کلمــة ســواء بیننــا و بینکــم الّا نعبــد الّا الله و لا نشــرک بــه 
شــیئا«. نمیگویــد »لا نشــرک بــه احــداً« -البتــه یــک جائــی هــم »احــداً« دارد، 
امــا اینجــا اعــم از آن اســت- میفرمایــد: »و لا نشــرک بــه شــیئا«؛ هیــچ چیــزی 
ــروی  ــل پی ــاداتِ بی دلی ــر از ع ــما اگ ــی ش ــد. یعن ــرار ندهی ــدا ق ــریک خ را ش
ــور  ــد، همین ج ــروی کنی ــانها پی ــت؛ از انس ــد اس ــلاف توحی ــن برخ ــد، ای کنی
اســت؛ از نظامهــای اجتماعــی پیــروی کنیــد، همین جــور اســت -آنجائــی کــه 
بــه اراده ی الهــی منتهــی نشــود- همــه ی اینهــا شــرک بــه خداســت، و توحیــد 

عبــارت اســت از اعــراض از ایــن شــرک.«]18[
چنانچــه بــا ایــن زاویــه ی نــگاه بــه مســئله ی دشــمنی بــا آمریــکا نــگاه کنیــم 
ســایر مســائل تحت الشــاع قــرار می گیــرد. از ســویی مســائلی چــون هســته ای و 
حقــوق بشــر و... صرفــاً بهانه هایــی در دســت اســتکبار جهانــی اســت و از ســوی 
دیگــر خصومــت ایــران اســلامی بــا دولــت آمریــکا به عنــوان طاغــوتِ اعظــم از 

ــزد. ــدی برمی خی ــی توحی مبنای

  پیروزی با جریان حق است
ــود  ــای خ ــات و رفتاره ــی در روحی ــاخص ها و ویژگی های ــی ش ــتکبار جهان اس
ــداول در  ــی مت ــم و زورگوی ــه ظل ــر اینک ــلاوه ب ــه ع ــد ک ــور می ده ــروز و ظه بُ
ــا مبانــی دینــی و توحیــدی نیــز در تضــاد  ــی را موجــب گشــته ب فضــای جهان
آشــکار اســت. دولــت آمریــکا کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم و پایــان پذیرفتــن 
ــام  ــوان »رأس نظ ــوروی به عن ــر ش ــاد جماهی ــی اتح ــرد و فروپاش ــگ س جن
ســلطه ی جهانــی« شــناخته شــده نمــاد ایــن روحیــه و طاغــوت اعظــم اســت.

تــا وقتــی ایــن روحیــه و نتایــج ناشــی از آن در رفتــار دولتمــردان آمریــکا وجــود 
ــز  ــی نی ــه ســلطه طلبی و زورگوی ــه علی ــری حق طلبان ــن درگی ــته باشــد ای داش
ادامــه خواهــد داشــت و تنهــا راه رفــع ایــن دشــمنی، عاقــل شــدن مســتکبرین 
و دســت برداشــتن آنهــا از روحیــات مســتکبرانه اســت هرچنــد پایــان منازعــه ی 

بیــن حــق و باطــل بــر اســاس ســنن الهــی در تاریــخ کامــلًا مشــخص اســت:
ــروز راه  ــل، ام ــق و باط ــن ح ــه بی ــن کارزاری ک ــه در ای ــم ک ــن داری ــا یقی »م
ــلامی از  ــداری اس ــلامی و بی ــارف اس ــلام و مع ــن اس ــت -کارزار بی ــاده اس افت
ــم و در رأس  ــیاطین عال ــتهای ش ــتکباری سیاس ــای اس ــو، و طمع ورزیه یک س
آنهــا شــیطان بــزرگ یعنــی دولــت آمریــکا از یــک طــرف دیگــر- پیــروزی بــا 
ماســت؛ پیــروزی بــا طــرف حــق اســت. در ایــن، هیــچ تردیــدی وجــود نــدارد. 
همــه ی قرائــن ایــن را نشــان میدهنــد و تأییــد میکننــد. طبیعــتِ ســنن الهــی 
هــم همیــن اســت؛ یعنــی غیــر از ایــن معنــی نــدارد. آن گروهــی کــه طرفــدار 
ــروز  ــل پی ــر باط ــه ب ــت ک ــکی نیس ــد، ش ــدام بکنن ــتند و اق ــر بایس ــد اگ حقن
خواهنــد شــد. ســنتهای الهــی در جهــت تقویــت حــق اســت و انتظــار طبیعــی 
از جریــان ســنن الهــی در تاریــخ، اقتضــاء ایــن را دارد. مــا هــم داریــم بــه تجربــه 

ــم.«]19[ ــن را مشــاهده میکنی ای
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تبیین علل مبارزه ی ملت ایران با دولت مستکبر آمریکا بر اساس بیانات رهبر انقلاب

چرا با آمریکا دشمنیم؟ جنگ نرم و رسالت اجتماعی انسان 
در عالَم دینی

پرونده ای  ۲0۱5 خود  نوامبر   ۱6 در شماره ی  »تایم«  نشریه ی 
ایران  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاست ورزی،  فضای  درخصوص 
را  گزاره  این  دارد  اصرار  پرونده  این  در  و  منتشر کرده است 
پایانی  به خط  ایران در حال رسیدن  »انقاب  درونی کند که 
جامعه ای  و  شده  دور  انقابی  فضای  از  »ایران  و  است«  خود 
ایران سال های  انتظاری است که بایستی درخصوص  لیبرال« 

آینده داشت.
 

 نشریه تایم در شماره 16 نوامبر 2015 خود پرونده ای در خصوص 
فضای سیاست ورزی، اجتماعی و فرهنگی ایران منتشر کرده است، 
در خصوص  غرب  رسانه ای  راستای سیاست های  در  که  پرونده  این 
ایران است، اصرار دارد این گزاره را درونی کند که »انقلاب ایران در 
حال رسیدن به خط پایانی خود است« و »ایران از فضای انقلابی دور 
شده و جامعه ای لیبرال« انتظاری است که بایستی در خصوص ایران 
سال های آینده داشت. برای مثال در جمله پایانی این پرونده نویسنده 
از مصاحبه ای یاد می کند که در آن از یک »جوان ایرانی« پرسیده که 
ایرانیان چه چیزی برای 10 تا 15 سال آینده دوست دارند، به نقل از 
وی بیان می دارد که »آن ها دوست دارند که ایدئولوژیک نباشند«. این 
روندی که توسط مجله تایم اتخاذ شده رویکرد جدیدی نیست، برای 
تحت  مشابه  پرونده ای  با  پیش  نیز چندی  اکونومیست  نشریه  مثال 
تغییر  در خصوص  مشابه  مطالبی  شد«،  تمام  ایران  »انقلاب  عنوان 
جامعه  که  کرد  استدلال  و  بود  کرده  منتشر  ایران  اجتماعی  فضای 

ایران در حال دوری گزیدن از فضای انقلابی است.
 

نشریه تایم و پیروی از سیاست متداول رسانه های غربی
 

را  تغییر  آینده  دهه  »ایران 2025: چگونه  در خصوص  تایم  پرونده 
توسط  که  مضمونی  همان  تا  دارد  تلاش  کرد«]1[،  خواهد  ایجاد 
این  در  آنچه  کند.  جست وجو  را  می شد  گیری  پی  اکونومیست 
یادداشت در تلاش هستیم به آن پاسخ دهیم این است که چرا هر از 
چند گاهی تیتر، جلد و نمای نخست نشریات مطرح غربی به موضوع 
ابتدا سخنان  لذا  اختصاص می یابد.  ایران«  اجتناب ناپذیر در  »تغییر 
رهبر انقلاب در دیدار مسئولان و مدیران رسانه ملی در 20 مهر را در 
خصوص جنگ رسانه ای غرب علیه ایران بازروایی کرده و سپس به 

دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم رفت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح روز دوشنبه 
20 مهرماه در دیدار مسئولان و مدیران رسانه ی ملی و اعضای شورای 
برنامه ریزی شده،  نرمِ  »جنگ  اهداف  تبیین  با  صداوسیما  بر  نظارت 
گسترده و همه جانبه نظامِ سلطه با جمهوری اسلامی«، تغییر باورهای 
انقلاب  رهبر  خواندند.  پیچیده  جنگ  این  هدف  مهم ترین  را  مردم 
اسلامی افراد صاحب نظر، دلسوز و دارای انگیزه را به مطالعه و بررسی 
دقیق ابعاد جنگ نرم فراخواندند و گفتند: در جنگ نرم، همان اهداف 
جنگ سخت دنبال می شود اما به صورتی فراگیرتر و عمیق تر. ایشان 
به برخی پیچیدگی ها و خطرات بیشتر جنگ نرم در مقایسه با جنگ 
سخت،  جنگ  برخلاف  نرم  »جنگ  افزودند:  و  کردند  اشاره  سخت 
آشکار، قابل فهم و ملموس نیست و حتی در برخی موارد طرف مقابل 
ضربه ی خود را می زند اما جامعه ی هدف، دچار خواب آلودگی و عدم 
احساس حمله است.جنگ های سخت معمولاً موجب برانگیخته شدن 
درحالی که  می شود  ملی  انسجام  و  وحدت  ایجاد  و  مردم  احساسات 
ایجاد  زمینه ساز  و  می برد  بین  از  را  مقابله  انگیزه های  نرم،  جنگ 
اختلاف نیز می شود. در موضوع ایران، هدف اصلی از این جنگ نرمِ 
تغییر  و  ایران  اسلامی  جمهوری  استحاله ی  و حساب شده،  فکرشده 

باطن و سیرت، با حفظ صورت و ظاهر آن است.«

 
یادداشت حاضر تلاش دارد موضوع تلاش برای پروژه غربی جداسازی 
و »در حال تغییر بودن« تفکر مردم ایران نسبت به انقلاب اسلامی را 
مورد ارزیابی قرار دهد و موضوع ذائقه سازی اجتماعی را در چارچوب 

جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار دهد.
 

لزوم »عمومی سازی« موضوع »جامعه در حال تغییر«
 

یکی از تلاش هایی که رسانه های غربی به کرات انجام داده اند موضوع 
فضاسازی عمومی و فراهم کردن زمینه هایی است تا با استفاده از آن 
نشان دهنده که تغییرات فرهنگی و اجتماعی در جامعه ایران در حال 
وقوع است و انقلابی که 37 سال پیش شروع شده است، کم کم در 
حال رخ بستن از جامعه و فرهنگ اجتماعی است. این موضوع وقتی 
اهمیت پیدا می کند که این فضاسازی عمومی همراه با پروژه هوشمند 
بهره وری از دیپلماسی عمومی به عنوان پشتوانه آن باشد. به عبارتی 
فضای رسانه ای این گزاره را عمومی می کند که »جامعه در حال تغییر 
سیاسی  نخبگان  تکمیل کننده،  یا  بعدی  مرحله  در  سپس  است«، 
کشورهای غربی با استفاده از قدرت رسانه های خویش »کارت دعوت 
تغییر فرهنگی - اجتماعی« را به کشور مقصد فرستاده و میخ محکم 

خود را بر تابوت پویش انقلابی می کوبند.
 از زمان روی کار آمدن اوباما برخلاف سلف جمهوری خواهش، وی 
علاقه زیادی به دیپلماسی عمومی از خود نشان داد. هم ازاین رو بود 
که در مورد ایران هر سال به مناسبت عید نوروز پیام نوروزی »خطاب 
به مردم ایران« می فرستاد، تا بدین نحو حکومت را از مردم جدا کرده 
ایران، منجی  با مردم  و خود و کشور متبوعش را در پیوندی وثیق 

عالم نشان دهد.
 

به  اجتماعی  همبستگی  در  که  گسل هایی  با  انقاب«  »اتمام 
وجود می آید

کشور  یک  قدرت  بر  مستقیم  تأثیر  اجتماعی  همبستگی  که  رو  آن 
برنامه ریزی شده است. مشهور است  بر روی آن  این حیث  از  دارد، 
که دولت های یکدست از لحاظ فرهنگی و اجتماعی معمولاً بازیگران 
مؤثری در نظام بین الملل هستند، که ایران نیز از این قاعده مستثنا 
نیست. در مقابل آمریکا برای از بین بردن این انسجام تلاش می کند 
ایدئولوژیک، مذهبی، قومی- نژادی، زبانی و  ایران را متهم به رفتار 
دیگر  وجه  کند.  آن جداسازی  از  را  مردم  بعد  مرحله  در  و  کند،   ...
نفوذ  گسترش  می شود  مسلوب  نرم  جنگ  در  که  فرهنگی  توانایی 
کشوری است که قادر است نفوذش را بر سایر کشورها از طریق زبان، 
مذهب، نژاد یا سنت حقوقی و سیاسی مشترک حفظ کند و افزایش 
دهد، به این بعد دوم »عمق استراتژیک« کشورها گفته می شود. برای 
مثال فرانسه و انگلستان روابط نزدیکی با نخبگان بیشتر مستعمرات 
دنبال  به  نیز  اسلامی  جمهوری  که  است  طبیعی  دارند.  سابقشان 
و  تئوریکش  نخبگان  تئوری  لحاظ  به  باشد، چراکه هم  موضوع  این 
در  و عزت  قدرت  پی جوی  امنیتی خویش  اقتضائات  اساس  بر  هم 
در  را  مقوله  اما دشمنان، همین  است.  منطقه ای  و  بین الملل  سطح 
هدف بیشترین حملات خویش قرار داده اند. از یک طرف ایران را به 
ایدئولوژیک بودن و از طرف دیگر به مداخله در امور داخلی کشورهای 

دیگر متهم می کنند.
 در بعد فرهنگی همچنین جنگ نرم به دیپلماسی عمومی نیز منتهی 
می شود. دیپلماسی عمومی شعار و تبلیغات و نیز به معنای دیپلماسی 
حکومت نیست. برخلاف تعبیر مانوئل کاستلز که دیپلماسی عمومی، 
و  ارزش ها  برون افکنی  از  است  عبارت  که  است  عموم  دیپلماسی 
ایده های عموم در عرصه بین الملل و این جمله که »عموم، حکومت 
نیست چراکه در نهادهای حکومت رسمی نشده است«، نادرست است 
برنامه ضمنی و تلویحی نهان در پشت ایده دیپلماسی  چراکه اتفاقاً 
در  اجتماعی  کنشگر  یک  قدرت  یا  دولت  قدرت  بر  تأکید  عمومی، 
شکل »قدرت نرم« است، هرچند کاستلز خود می پذیرد که کنترل و 
یا مهار دیالوگ بین مجموعه های اجتماعی مختلف و فرهنگ هایشان 
نوع  این  هدف  نیز  است  مشترک  فهم  و  معنا  به  دستیابی  امید  به 
دیپلماسی است. اما این فرآیند با استفاده از یک موضوع مکمل پی 

گیری می شود و آن شرمنده سازی ایران نزد مردم است.
 

دوگانه »شرمنده سازی« و »جداسازی«

 غربی ها، آمریکایی ها و به خصوص دولت باراک اوباما در تلاش بوده اند 
مسئله ی حقوق بشر و حمایت ایران از نیروهای مقاومت و فلسطین 
ایران  برآن اند  آن ها  کنند.  از جمهوری خواهان  متفاوتی  فاز  وارد  را 
را به عنوان پناهگاه حمایت از گروه های تروریستی قلمداد کنند. در 
این خصوص متهم کردن ایران به حمایت از حزب الله لبنان، حماس، 
ایران به حمایت از  انصارالله، مردم بحرین و عراق مواردی است که 
تروریسم متهم شده است. اگر این موضوع به فرآیند شرمنده کردن 
جداسازی  فرآیند  شود،  اضافه  بشر  حقوق  در خصوص  آن  حکومت 
مردم از حکومت از نظر غرب ممکن تر خواهد بود. حمایت ایران از 
حزب الله لبنان نیز در ذیل همین اتهامات قرار می گیرد که ایران را 
در زمره ی کشورهای حامی تروریسم بین الملل سوق داده است. در 
در  مشکل  از  »بخشی  اینکه  بر  مبنی  ایران  به  اتهام  زمینه  همین 

منطقه خاورمیانه است و نه راه حل مشکل« نیز تفسیر بردار است.
 این همان چیزی است که از آن تحت عنوان به انزوا بردن یک دولت 
قرار  کار  دستور  در  سازی«  »شرمنده  نانوشته  راهبرد  چارچوب  در 
گرفته. در این پروژه، ایران کشوری است که متهم اعمال تروریستی 
است و مهم تر اینکه بایستی در عرصه بین الملل به کشوری شرمسار 
تبدیل شود. بهترین شگرد استفاده از ابزار مدرن )رسانه( برای متهم 
کردن ایران است. گری سیک دراین باره می گوید: البته ممکن است 
ایران اغلب به دروغ مورد اتهام قرار بگیرد، مسئولیت بسیاری از این 
ایران  رسمی  مسئولیت  میزان  و  است  نشده  مشخص  هرگز  وقایع 

ممکن است به صورت اغراق آمیزی بیان شود]2[.

آیا تئوری »انقاب در حال تغییر« فوبیاست؟

این  مؤید  آمریکایی  بخصوص  و  غربی  مقامات  اظهارات  بر  مروری 
)توهم(  پارانویایی  از  ناشی  و  فوبیا  گفته شد،  که  مباحثی  که  است 
»همبستگی  ترکیب  از  عمداً  اینجا  در  نیست.  آمریکا  خصوص  در 
وارد  جداسازی،  پروژه  از  هدف  چراکه  آمد،  میان  به  سخن  ملی« 
کردن ضربه به »همبستگی ملی« )یعنی پیوند معنوی بین مردم و 
نخبگان سیاسی و حکومت( است. یکی دیگر از ابعاد قدرت نرم، بعد 
است.  ارزش های سیاسی جامعه هدف  تغییر  برای  و تلاش  سیاسی 
غرب و بخصوص آمریکایی ها به شدت به دنبال عملیاتی کردن تئوری 
و  »باز  سیاسی  مدل  یک  طراحی  در  اسلامی  جمهوری  ناکارآمدی 
که  بشری«  »حقوق  اتهامات  از  موضوع  این  هستند.  دموکراتیک« 
این  از  سوای  است.  تشخیص  قابل  به خوبی  می کنند  وارد  ایران  به 
عملیاتی  برنامه  تز  این  روی  بر  اوباما  دولت  بالأخص  و  آمریکایی ها 
داشته و دارد. »داشته« چون حمایت وی و دولت متبوعش از حوادث 
منتهی به فتنه 1388 که با حمایت صریح وی از جنبش سبز مواجه 
شد مؤید این موضوع است. و »دارد«، چون بعدازآن نیز از هیچ تلاشی 
در  تجدیدنظرطلب  گروه  از  حمایت  برای  عملی(  چه  و  نظری  )چه 

جمهوری اسلامی دریغ نکرده است.

 
در اینجا به برخی از اظهارات مقامات و اندیشکده های آمریکایی در 
سال 2015 که دال بر این موضوع است، برای بررسی این موضوع و 

اینکه مبحث جداسازی، موضوعی توهم آلود نیست، اشاره می شود.
 

 اندیشکده »مرکز امنیت آمریکایی جدید« در 10 آگوست 2015 در 
را  از تروریسم  ایران  مطلبی تحت عنوان »چگونه می توانیم حمایت 
مهار کنیم، به سه روش نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک اشاره می کند. 
»پیتر هارل« عضو ارشد این اندیشکده و نویسنده این یادداشت اظهار 
و  سیاسی  اصلاحات  استراتژی  یک  تعقیب  به  نیاز  »آمریکا  داشت 
انقضای  از  قبل  که  موضوع  این  در  آمریکا  دارد.  ایران  در  اجتماعی 
توافق هسته ای، شاهد اصلاحات سیاسی در ایران باشد، یک منفعت 
و علاقه زیادی دارد. آمریکا باید با سرمایه گذاری کردن روی توافق 
بیشتر  تعامل  تا  کند  کمک  ایران  در  اصلاحات  ترویج  به  هسته ای 
مؤسسات غیردولتی آمریکایی و بین المللی و نهادهای جامعه مدنی در 
ایران تسهیل شود و نیز )واشنگتن( به باقی ماندن در کنار فعالانی در 
ایران که به دنبال اصلاحات سیاسی در کشور هستند ادامه دهد.«]3[

استفان والت تئوریسین آمریکایی روابط بین الملل در یادداشتی در 
انتقاد  با  پساتوافق  دنیای  در  آمریکا  فرهنگی  نفوذ  از  پالیسی  فارین 
این  با  را  توافق  بردن  بین  از  برای  خواهان  جمهوری  تلاش های  از 
برای یک  ایران  تنبیه  ادامه  برای  بیان می کند که »تلاش  استدلال 
دهه دیگر یا بیشتر، فقط مردم ایران - به ویژه جوانان- که علاقه مند 
به داشتن روابط بهتر با جهان به صورت کلی و ایالات متحده به طور 

خاص هستند را ناامید می کند.«]4[
همچنین وی در مصاحبه ای اظهار می دارد »هدف درازمدت آمریکا 
مطمئن  می خواهند  آن ها  باشد.  آمریکا  دولت  خواسته  دست کم  یا 
شوند که ایران بر کل منطقه خاورمیانه غلبه پیدا نمی کند. بنابراین 
من امیدوارم-این امید من است و نمی توانم چنین چیزی را تضمین 
کنم- که توافق هسته ای در را به روی همکاری بر سر دیگر موضوعات 

نیز باز کند.«]5[
 باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات آمریکا و کسی که به ظاهر تلاش 
می کند در زمان های متفاوت خود را همگام با »جوانان« ایران معرفی 
کند در مصاحبه ای بعد از توافق با وبگاه میک )MIC( اظهار داشت: 
»بارها گفته ام که ایران یک کشور فوق العاده مستعد است. فرهنگی 
باستانی و تاریخی دارد. افرادی به شدت باهوش و مستعد دارد و من 
برای این افراد همواره آرزوهای خوب دارم. باید در داخل ایران تغییر 
هرچند تدریجی صورت گیرد که طی آن این درک حاصل شود که 
شعار مرگ بر آمریکا یا انکار هولوکاست توسط رهبران این کشور یا 
فهرست  در  که  حزب الله  به  سلاح  دادن  ویرانی،  به  اسراییل  تهدید 
گروه های تروریستی است، این کارها ایران را از نگاه بخش بزرگی از 
جهان تبدیل به یک کشور منفور می کند. من می توانم به شما این 
تضمین را بدهم که لحظه ای که ایران این لفاظی ها و این گونه رفتارها 
را تغییر دارد، به لطف وسعت، استعداد و منابع فوراً شاهد گسترش 
نفوذ و قدرت خود از نگاه جهان خواهد بود. و این چیزی است که 
و  سیاست  در  تغییر  نیازمند  مسئله  این  شود.  محقق  امیدوارم  من 
رهبری این کشور، داشتن یک ذهنیت متفاوت از این نظر است که 
آن ها چطور با بقیه جهان تعامل و چطور با کشورهایی نظیر آمریکا 
را  این مسئله  بتوانند  که  باشد  نسل جدید  این  و شاید  کنند  رفتار 

محقق کند.«]6[
اما این سیاست در ایران بدون پاسخ باقی نمانده است. هم ازاین روست 
که »متیو مکینیس« معتقد است ایران خود را برای جنگ نرم پس 
از توافق[ احتمالی] هسته ای آماده کرده است. به نظر او، باراک اوباما 
امیدوار است که وارد کردن ایران به جامعه بین المللی باعث شود تا 
حکومت ایران رفتارهای میانه روتری را اتخاذ کند و در نهایت سرشت 
رژیم خود را تغییر دهد. نکته ای که آیت الله خامنه ای و بقیه مسئولان 

عالی رتبه امنیتی کشور به خوبی از آگاه اند.]7[

رضا لیلانی/ اندیشکده برهان

گفته می شود،  انقاب اسامی سخن  روزنامه نگاری  درباره ی   هنگامی که 
باید اول از همه، محل نزاع و بحث را روشن کرد تا خط سیر موضوع گم 
نشود و مخاطب هم ایضاً. در واقع افراد مرادهای مختلفی از روزنامه نگاری 
انقاب اسامی دارند و حداقل می توان در بدو امر، به سه دیدگاه متفاوت 

اشاره کرد.
 

و  غربی اند  امروزی،  رسانه های  که  است  این  آن ها  شایع ترین  و  دیدگاه  اولین 
استعماری و وابسته به نظام سلطه. ما باید گونه ای از روزنامه نگاری را داشته باشیم 
که تأمین کننده ی اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی باشد و رسانه های متعلق به 

این پایگاه را در نبرد رسانه ای، سرآمد کند.
اول  گرایش  آسیب  به  عنایت  با  و  می رود  پیش  بیشتر  اندکی  دیدگاه،  دومین   
ناتوانی در برابر رسانه های جریان حاکم را متأثر از حرفه ای  )که در آن ضعف و 
نبودن روزنامه نگاران انقلابی می داند(، موضوع را اندکی ریشه ای تر ارزیابی می کند 
و اصل را به مفهوم »روزنامه نگاری انقلاب اسلامی« برمی گرداند و بر لزوم اصلاح 
در رویکردها، قواعد و مفاهیم پایه ی این گونه روزنامه نگاری به مثابه ی بدیلی برای 
روزنامه نگاری های آزاد، توسعه و... یعنی رویکردهای مختلف به روزنامه نگاری، که 
از  آمریکا  خروج  صدا(،  چندین  جهان،  )یک   مک براید  کمیسیون  گزارش  از  بعد 
اقتصادی  پیشرفت های  با  بود  هم نوا  و  شد  مطرح  آن،  از  بعد  اتفاقات  و  یونسکو 

کشورهایی نظیر مالزی و برزیل و هند، تأکید می کند.
غایات  و  به مسئله، روش تحقق آن  ارزیابی دقیق تری نسبت  با  نگاه  اما سومین 
متصور، تلاش می کند در حوزه ی موسع تری به گفت وگو بپردازد و آن  هم رسانه ی 
در  است.  انقلابی  روزنامه نگاری  و  روزنامه نگار  و  روزنامه  از  اعم  اسلامی،  انقلاب 
نومارکسیست ها،  انتقادی )شامل  از مرزهای گرایش های  اینجا، سخن فراتر  واقع 
مطالعات  فرهنگی ها، پساساختارگراها، پست مدرن ها و...( است و چرایی و چیستی 

و چگونگی عمل رسانه ای، محل بحث قرار می گیرد.
 اگر بتوان این گرایش ها را در یک تطور زمانی به عنوان 1. توجه به چگونگی، 
اکنون  کرد،  نام گذاری  و چرایی  3. چگونگی، چیستی  و  و چیستی  2. چگونگی 
موضوعات اندکی دقیق تر، نظری تر و مبنایی تر شده اند و صرفاً نمی توان به  دنبال 
کاربست ها و اقدام های خرد و جزئی رفت. فی المثل بسنده کردن به حُسن فعلی 
پیام هایی  انتقال  و  عرضه  و  تولید  برای  انقلابی،  روزنامه نگار  برای  فاعلی  یا  و 
انقلابی  رسانه  ی  نمی توان صاحب  تأکیداتی  با چنین  و  نمی کند  کفایت  مطلوب، 

شد و هنجارها و نابهنجاری هایش را شناخت. پس سؤال و مسئله شناسی مقدمه ای 
مسیر؛  پیمودن  برای  چراغ هایی  کردن  روشن   و  موضوع  تحدید  برای  می شود 
مسیری البته سنگلاخ و ناشناخته که چون حرکت در دامنه ی کوه، نیازمند تغییر 

جهت  و بالا و پایین  رفتن هایی هم هست.
 

سؤال نخست: حرفه ای  بودن یعنی چه؟
در  روزنامه نگاری  و  حرفه ای  باب  در  دارد  بحثی  آوینی  مرتضی  سید  شهید   
تنوری،  مصاحبه های  داغ،  »گزارش های  را  بودن  حرفه ای  ویژگی های  او  ایران. 
دانستنی های سرپایی، اطلاعات ساندویچی، تیترهای بودار، جدول های خوشمزه، 
این  و  انواع سلیقه ها!« می داند  برای  انواع مطالب  مسابقات هوس انگیز و خلاصه 
دقیقاً همان معنایی است که امروز از سبک زندگی مُراد می شود. در واقع سبک 
زندگی، گره خورده با سایر عرصه ها و طبقه بندی هاست و هنگامی که پیر بوردیو از 
تمایز برمبنای سلیقه سخن می گوید، در میانه ی سرمایه ی فرهنگی، عناصر مرتبط 
ندارند.  با دین داری  این ها سر سازگاری  را مدنظر دارد و  و...  با شراب و خوراک 
روزنامه نگاری حرفه ای به معنای بهره  بردن از تمام تمتعات دنیوی است و نیازهایی 

که جزء اولیه ی یک زندگی )حیوانی منهای انسانیت( است.
  

با این وصف، چه نسبتی میان روزنامه نگاری انقلابی با حرفه ای گرایی وجود دارد؟ 
در واقع، انقلاب برآمده از یک تنش و جوشش و خروش است که در نهاد خود 
ردیف  در  معمولاً  مقولات  این  است.  آگاهی  و  پیشرفت  و  عدالت  تأمین کننده ی 
چیزهای مرتبط با سبک زندگی رایج جا نمی گیرند و روشن است که روزنامه نگاری 
این دعوی را به میان  این تعابیر ندارد. ممکن است برخی  انقلابی هم ربطی به 
بکشند که مگر انقلابی ها مثل سایر مردم، دغدغه ی زندگی و امرار معاش ندارند 
که آن ها را تافته ی جدابافته ای می نامید؟ و پاسخ کوتاهش این است که اینجا محل 
مرحله ی  در  فردی  فایده گرایی  که  جایی  است؛  امیال  و  اولویت ها  جابه جا  شدن 

اولیه ی توجه نیست که سبک زندگی مدرن، متأثر از آن است.
 

سؤال دوم: ارزش  یا ارزش های خبری؟
 سال هاست که در محافل آکادمیک روزنامه نگاری در ایران، یک گونه از درس های 
نظری درباره ی روزنامه نگاری عملی تدریس می شود و لب لباب این بحث نیز یک 
چارچوب هفت گانه ی ارزش های خبری است؛ آن  چیزهایی که نامشان را شهرت، 

این  آن قدر  گذارده اند.  تازگی  و  مجاورت  شگفتی،  درگیری،  بزرگی،  دربرگیری، 
چارچوب متصلب و سخت شده است که هیچ خللی در ابنای آن وارد نیست و با 
وجود آنکه مؤلفانی پای ایده های انتقادی گالتونگ و روگ یا مکتب بیرمنگام را به 
میان کشیده اند و برخی همچون تونی هارکوپ، ناشی از تغییر شرایط )اقتصادی 
اما همچنان  آورده اند،  به  وجود  عناوین دست کاری هایی  این  در دل  فرهنگی(  و 
همان ها )ارزش های خبری هفت تایی( هستند که تعیین می کنند چه چیزی خبر 

است یا نیست.
ارزش خبری معیار تشخیص رویداد بوده و واضح است که در جایی  که شهرت، 
رنگ  یا  فوتبالیست  فلان  علاقه ی  مورد  غذاهای  است،  اعتبارآفرین  و  شاخص 
لنزهای تازه ی بهمان بازیگر و یا ژست مضحک فلان خواننده، انتخاب می شود و بر 
صدر می نشیند. »شهرت« از آن  رو بااهمیت است که پرُکاربردترین ارزش خبری 
به شمار می رود و خودش برآمده از نگاهی استقرایی است به آن  چیزهایی که برای 
آمریکایی های متجدد در حدود یک صد سال پیش، جذاب و مقبول بوده است. با 
به تمامی  را  انقلابی  روزنامه نگاری  نمی توان  یحتمل  خبری ای،  ارزش های  چنین 
با  روزنامه نگاری  این گونه  خبری  ارزش های  میان  حتماً  که  هرچند  کرد،  منعقد 
آن دیگری، وجوه اشتراکی وجود دارد، لیکن تا زمانی که دیوار ستبر ارزش های 
دشوار  رهایی  فکر  است،  افکنده  سایه  روزنامه نگاران  جماعت  سر  بر  هفت گانه 

می نماید.
 

سؤال سوم: نوع رابطه ی میان رسانه ها
 معمولاً می توان روابط میان افراد و سازمان ها را به سه  شکل نشان داد: تعامل، 
امکان  چون  که  دارد  وجود  انفکاک  نام  به  هم  دیگری  صورت  تقابل.  و  تهاجم 
ترجمه  فارسی  به  و  نوشته  آثاری  که  هنگامی   نیست.  آن  در  بحثی  ندارد،  وقوع 
می شود که از مسطح  شدن جهان خبر می دهد و اقیانوس آبی ایده ها که باید به 
اشتراک  گذارده شود، گویی فقط دو شکل از این رابطه پابرجاست: یا شما به دیگر 
سازمان های رسانه ای از چشم رقیب می نگرید یا شریک )و دوست( و در هر دو 
حال، نیت خصمانه ای پشت رفتارها و اقدامات و برنامه ریزی های طرفین نیست؛ 
تشویقِ  به  کمر  امثالهم(  )و  بی  بی  سی  حرفه ای گرایی  حکم  به  فقط  اینکه  مانند 
انشقاق در خانواده و جامعه ی ایرانی بسته است و چون ارزش های خبری بالایی 
در این عرصه وجود دارد، مرتباً آن ها را پوشش می دهد و با صدر تا ذیل مملکت 
پیوند می زند. به بیان دیگر، جنگی در کار نیست که بخواهد سخت و نرم باشد و 
دوره ی این حرف ها گذشته است و تهاجم جایش را به تعامل و تبادل و همدلی 
داده و نشانه ی واضحش هم ابوالعلم گوگل است که از یک پنجره ی کوچک روی 

زمینه ای سفید، شما را به دنیا متصل می کند.
ساحت  یک  در  و  شر  و  خیر  پایان ناپذیر  نزاع  انقلابی،  روزنامه نگاری  مفروض 
کوچک تر، اسلام و کفر است و اساساً انقلاب بدین معناست و نمی شود از آن عدول 
کرد، وگرنه دیگر اصلاح و تغییر و... خواهد بود. البته معنای این سخن درگیری در 

همه ی عرصه ها نیست، چون نگاه جبهه ای بر این حوزه حکم فرماست؛ هم سنگران، 
رفیق و یار و یاورند و خاکریز روبه رویی، دشمن.

 
سؤال چهارم: چند کارکرد رسانه ی انقابی

هنگامی که از کارکردهای رسانه ها گفت وگو می شود، عناوین مشهور با آموزش، 
اطلاع دهی و تبلیغات پیوند خورده است. اینجا شاید از معدود جاهایی باشد که 
نیاز به جعل عنوان تازه در میان نیاید، اما واژه ها را باید از نو تعریف کرد؛ چراکه 
حُکم کلی اقناع است و آگاه  شدن و این کارکرد، محیط بر سایر عناوین خواهد شد.

 
مثلًا تبلیغ هر کالایی مجاز نخواهد بود، مگر با دو قید: اول آنکه مردم را به سبک 
زندگی مؤمنانه نزدیک تر کند و دوم از صنعت داخلی حمایت نماید. یا اطلاع دهی، 
موازی و مشابه افشاگری و روزنامه نگاری تحقیقی غربی )آن  چیزی که دیوید رندان 
آن  را روزنامه نگاری جهانی می نامد( نیست. خبر کالایی که صاحبی دارد و از منظر 
فقهی، گرفتاری های مالکیت آن حل نشده باشد، نمی تواند به فروش برسد و این 
موضوع در رابطه با نوع دین و دیانت صاحبان اخبار، تعیین می شود. یا آموزش، 
محدود به عناصری که جامعه پذیری را به عنوان یک کلیت جبری تاریخی، تمجید 
و تأیید و تمهید می کند، محدود نخواهد شد و چیزی باید آموزش داده شود که 
مسیر فلاح را از خُسران بنماید. البته معنایش نیست که رسانه باید از صبح تا شب 
موعظه و روضه و محتواهایی نظیر این پخش کند، چون قرار نیست مردمان با فشار 
به بهشت برده شوند و این خودشکوفایی فردی، می بایست همه گیر و فراگیر شود.

 
فرجام سخن

 فهرست پرسش ها طولانی تر از آن است که در اینجا آمد و می ماند شرح بسیاری 
از تعاریف، تشابهات و مراودات. ولی نکته ی حائز اهمیت در جمع بندی این تحلیل 
)که آن  هم نیازمند مداقه ی بیشتر است(، واکاوی فصل بندی میان انقلاب اسلامی 
به عنوان جنبشی جهانی با جمهوری اسلامی به مثابه ی یک حکومت مردمی است. 
در واقع نظریه ی هنجاری رسانه ی جمهوری اسلامی باید پاسخ گوی نیاز گروه های 
مخاطب مختلفی باشد؛ فارغ از جنسیت، قومیت، زبان، دین، رنگ و... یعنی همه ی 
و خصوص  نسبتی عموم  رسانه،  این  و  پرچم جمع شده اند  این  زیر  که  آن هایی 
مخاطبان،  هدف گذاری  در  دومی،  این  چراکه  دارد؛  انقلابی  رسانه ی  با  من  وجه 
ناگزیر است آن ها را به همراه، میانه حال و ستیزه جو تقسیم کند و بر این اساس، 
در  و  مشترک اند  هم  با  عرصه هایی  در  تنها  این ها  و  دهد  سامان  را  محتوایش 
مواردی مجزا و جدا. نکته ای که تعیین کننده و اثرگذار در صورت بندی رسانه ی 

انقلابی است.*
 

های  کتاب  نویسنده  ؛  فرهنگی  سیاستگذاری  دکترای  مهدی پور:  فرشاد  *دکتر 
»رسانه ها و سیاست های انقلابی« و »تیتر یک«/اندیشکده برهان

درنگی در باب رسانه های انقلابی در عصر امروز؛ 

هنجار های یک رسانه  ی انقلابی

با تأکید بر پرونده ی نشریه ی »تایم« 

چرا غرب اصرار دارد انقلاب 
ایران را »در حال تغییر« بنامد؟


